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اولین نکته‌ای که در مجموعه مایکل وی به‌نظرم آمد مســـأله »خشـــونت« بود. بچه‌های هم
15 ســـاله در کتاب به دســـتور شـــخصیت خبیث دیگران را شکنجه می‌کردند یا می‌کشتند. 

چیـــزی کـــه برای یک کتـــاب نوجوان بیش از اندازه خشـــن بود. شـــخصیت خبیث داســـتان 
در تمـــام طـــول داســـتان می‌خواهد همه را به خـــورد موش‌های الکتریکی بدهـــد و روند این 

مـــرگ شـــکنجه‌وار را مـــدام بـــا جزئیات توصیـــف می‌کند. توصیفـــی که برای بزرگســـالی مثل 
من هم آزاردهنده اســـت. به‌طورکلی »هتچ« سردســـته شـــرورهای داســـتان بیـــش از اندازه 

شـــرور اســـت. بیـــش از اندازه دروغ می‌گویـــد، بیش از اندازه آدم‌ها را شـــکنجه می‌کند، بیش 
از انـــدازه آدم می‌کشـــد. گاهـــی اوقـــات فکـــر می‌کنـــم در جهـــان واقعـــی چنیـــن شـــرارتی زمان 

زیـــادی دوام نمـــی‌آورد. حتـــی اگـــر بســـیار هـــم پولدار باشـــد و همـــه را بخرد به چیـــزی از جنس 
وفـــاداری هـــم نیـــاز دارد تا بتواند ادامه بدهـــد. چیزی که در رفتارهای هتـــچ پیدایش نمی‌کنیم.

از طرفـــی نظـــر شـــخصی‌ام ایـــن اســـت کـــه در کتاب‌هـــای نوجوان بـــا مســـأله »کشـــتن« باید با 
احتیاط بیشـــتری برخورد شـــود. تا جایی که خاطرم اســـت در کتاب‌های فانتزی‌ای که خوانده‌ام 

قهرمان‌ها برای کشـــتن شـــخصیت‌های شـــرور خیلی محتاطانه‌تر رفتار می‌کردند. درســـت است 
کـــه در زندگـــی واقعـــی وقتـــی لشـــکری به ما حملـــه می‌کننـــد ناچاریم بـــرای دفاع از خودمـــان آنها 

را بکشـــیم امـــا می‌شـــود در داســـتان کمی‌ملایم‌تـــر رفتـــار کـــرد. مایـــکل وی قهرمـــان برای کشـــتن 
افـــراد فرقـــی بین کســـانی که شـــروراند و کســـانی که برای شـــرورها کار می‌کنند، نمی‌گـــذارد. گرچه 

نویســـنده در دیالوگ‌هـــا ســـعی دارد که بگویـــد مایکل و دوســـتانش افراد بی‌گناه را نمی‌کشـــند اما 
مـــا چنین ملاحظـــه‌ای را در رفتارشـــان نمی‌بینیم.

همین نکات باعث شـــد که در مورد ســـپردن این کتاب به دســـت نوجوان‌ها تردید کنم. )البته نشـــر 
پرتقـــال گـــروه ســـنی این کتاب را بالای دوازده ســـال رده‌بندی کرده که به نظر من مناســـب نیســـت.( 

امـــا از طرفـــی مایکل وی در مقایســـه با بعضی کتاب‌هـــای علمی‌-تخیلی موجود کتـــاب منطقی‌تری به 
نظـــر می‌رســـید بـــه همین خاطـــر فکر کردم کـــه ترجیح می‌دهـــم بچه‌ها چنیـــن کتاب‌هایـــی را بخوانند 

بـــه جای اینکه ســـراغ رمان‌های خشـــن و عریـــان دیگر بروند.
فـــارغ از ایـــن مـــوارد چند جلـــد اول از نظر عناصر داســـتان مشـــکلات قابل‌توجهی داشـــت. مثـــاً اولین 

نکتـــه کـــه تا جلدهـــای بعدی هم ادامه دارد. مســـأله تغییر زاویه دید اســـت. داســـتان در قســـمت‌هایی 
کـــه همـــراه بـــا مایکل هســـتیم از زبان اول شـــخص اســـت اما وقتـــی می‌خواهد بـــه مکان دیگـــری برود از 

زاویـــه دیـــد دانای کل روایت می‌شـــود. نویســـنده همزمان هم می‌خواهد از مزایای زاویه‌ دید اول شـــخص 
اســـتفاده کنـــد هم بتواند به‌راحتی در عرض داســـتان حرکـــت کند و به مکان‌های دیگر بـــرود. برای همین 

بـــه تعبیـــر مـــن خـــودش را با تغییـــر زاویه‌ دید راحت کرده اســـت. چیزی که تـــا حدی مخاطب را مـــی‌آزارد. تا 
شـــما به دیدن داســـتان از نگاه مایکل عادت می‌کنید زاویه‌ دید عوض می‌شـــود و دوباره به همین منوال.

مســـأله بعـــدی متغیرکـــردن شخصیت‌هاســـت. طبیعـــی اســـت کـــه مثـــل باقـــی داســـتان‌های ابرقهرمانی، 
شـــخصیت مـــا از یـــک موجـــود تـــا حـــدی مفلـــوک و بی‌دســـت‌وپا به یـــک قهرمـــان تبدیل شـــود. امـــا در مورد 

مایـــکل وی ایـــن اتفاق خیلی ســـریع و غیرقابل‌باور رخ می‌دهد. گاهی اوقات، موقـــع خواندن جلدهای جلوتر 
فکـــر می‌کنـــم ایـــن مایـــکل همـــان مایکل جلد اول اســـت؟ احســـاس نمی‌کنم یک شـــخصیت داشـــته‌ایم و او 

تغییراتی کرده‌ اســـت. بلکه احســـاس می‌کنم نویســـنده یک شـــخصیت را برداشـــته و اساســـاً شخص دیگری 
را به جای او گذاشـــته‌ اســـت.

بـــه نظـــرم یکـــی از دلایـــل شـــخصیت‌پردازی ضعیف، کـــم بـــودن صحنه‌های کـــم هیجان 
در داســـتان اســـت. صحنه‌های پرهیجان پشـــت ســـر هـــم خواننده را 
عصبی و خســـته می‌کنـــد. گاهی اوقات از خودم می‌پرســـیدم واقعاً 
ممکـــن نیســـت فقـــط یـــک لحظه کســـی به مایـــکل و دوســـتانش 
حمله نکند یا در موقعیت دهشـــت‌انگیزی نباشند و بدون دغدغه 

بنشـــینند و باهـــم صحبـــت کننـــد و مـــنِ خواننده هـــم کمی‌ نفس 
بکشـــم؟ فقدان همین صحنه‌های آرام کم هیجان باعث می‌شـــد 
نویســـنده فرصتـــی بـــرای معرفـــی شـــخصیت‌ها نداشـــته باشـــد. 

فرصتـــی کـــه آنها با هم حرف بزننـــد، بخندند، غـــذا بخورند و ما از 
خـــال این اتفاقـــات معمولی متوجه رفتارهایشـــان بشـــویم. این 
مشـــکل در جلد ســـوم هم وجود داشـــت و در جلد چهـــارم به‌طور 

حیرت‌انگیـــزی برطرف شـــد.
بـــا وجود همه این نقاط ضعف ذکر شـــده، داســـتان بـــرای فانتزی 

دوســـت‌هایی مثـــل مـــن جذاب و پرکشـــش اســـت. در انتهای جلد 
اول وقتـــی مایـــکل، بچه‌هـــای الکتریکی دیگـــری را پیـــدا می‌کند تا به 
گروهش بپیوندند و در مقابل شـــخصیت خبیث قصه بایســـتند،  از شـــکل‌گیری چنین گروهی هیجان زده می‌شـــوم. 

دلـــم می‌خواهـــد جلـــد بعدی را دســـتم بگیـــرم و بخوانم اما کمی‌ جلوتر نویســـنده کامـــاً ناامیدم می‌کنـــد. برای چنین 
داســـتانی چنیـــن گـــروه پرجمعیتـــی بیشـــتر از جالب بودن، دســـت و پاگیـــر بود. در قســـمت‌هایی کـــه عملیات گروه 
نیاز به پنهان‌کاری و مخفی شـــدن داشـــت نمی‌فهمیدم چطور این لشـــکر ده نفره در یک ســـوراخ قایم می‌شـــوند و 

ضدقهرمان‌ها پیدایشـــان نمی‌کنند؟ از طرفی نویســـنده خودش هم میان این همه شـــخصیت گیج شـــده‌ اســـت تا 
حدی که در قســـمت‌هایی بعضی از شـــخصیت‌ها را به‌طور کل فراموش می‌کند. دســـت‌ و پاگیری شـــخصیت‌ها تا 
انتهـــای مجموعـــه وجـــود دارد اما بعد از جلد چهارم کمتر می‌شـــود. نویســـنده از صحنه‌های کم‌هیجان بیشـــتری 

اســـتفاده می‌کند و شـــخصیت‌ها پخته‌تر می‌شـــوند و بیشـــتر باهم گفت‌وگو می‌کنند و به همین ترتیب خواننده 
هر کـــدام از آنها را بهتر می‌شناســـد.

یکـــی از نـــکات مثبـــت کتـــاب مایـــکل وی به نظـــرم آنجاســـت که نقشـــه‌های قهرمان‌هـــا اغلب روتیـــن و بدون 
مشـــکل پیـــش نمـــی‌رود. حتمـــاً در زندگـــی واقعی تجربـــه کرده‌ایم کـــه برای انجام یک پروژه ســـاده بـــه هزاران 
مشـــکل برمی‌خوریم اما در داســـتان‌ها معمولاً شـــخصیت‌ها بدون مشـــکل طبق نقشه‌شان پیش می‌روند. 
ولـــی در مایـــکل وی چنیـــن اتفاقـــی نمی‌افتد، اغلب اوقات نقشـــه‌ها به خاطر مشـــکلات کوچک شکســـت 

می‌خـــورد. آنجایـــی کـــه منتظریـــم همه چیز حل شـــود، مســـأله‌ای پیـــش می‌آید و کل نقشـــه نقـــش بر آب 
می‌شـــود. بعـــد نفســـمان می‌گیـــرد و منتظریـــم ببینیم نویســـنده چطـــور شـــخصیت‌ها را از ایـــن مخمصه 

جدید بیـــرون می‌آورد.
این روزها زیاد پیش می‌آید که این مجموعه را در کتابفروشـــی‌ها و دســـت نوجوان‌ها ‌ببینم، مجموعه‌ای 
کـــه بـــا کمـــی اغمـــاض می‌توان آن را از نظر داســـتانی ارزشـــمند دانســـت امـــا بعضی ملاحظات ســـبب 

می‌شـــود کـــه آن را بـــه خیال راحـــت به نوجوان‌ها معرفی نکنـــم و فرصت را به کتاب‌هـــای علمی-تخیلی 
دیگری بدهم.
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گربه قرمز و آبی همیشـــه با هم دعوا 
داشـــتند. یکی از آنها باهوش‌تر بود 
و دیگـــری چالاک‌تـــر! 
گربه آبی می‌توانست 
ی  ‌هـــا کی ا ر خو
خوشـــمزه‌ای پیدا کند 
و آنهـــا را بقاپـــد و گربـــه قرمـــز هـــم 
می‌توانســـت خیلی خوب بالا پایین 
بپـــرد و در بلندتریـــن طبقه‌هـــای 
قفســـه بنشـــیند. گربه آبی دوســـت 
داشـــت مثل گربه قرمز می‌توانست 
تـــکان بخـــورد و گربـــه قرمـــز هـــم 
دوســـت داشـــت مثـــل گربـــه آبـــی 
می‌توانســـت راحـــت خوراکـــی پیـــدا 
کنـــد. آنهـــا آنقدر با هـــم دعوا کردند 
تـــا یـــک روز تصمیـــم گرفتند شـــبیه 
یکدیگـــر بشـــوند. پس گربـــه قرمز، 
رنـــگ آبی پیدا کـــرد و در آن غلت زد 
و گربـــه آبـــی هم کلـــی چیزهای قرمز 
خـــورد اما این راه‌ها فایده نداشـــت. 
آنها برای مشکلشـــان راه بهتری پیدا 
کردنـــد تا اینکه گربه زرد آوازه‌خوانی 
ســـر رســـید و...،حـــالا گربه‌هـــا برای 
آن کـــه بتواننـــد آواز بخواننـــد بایـــد 

چـــه کار کننـــد؟
گاهـــی در یک خانـــواده تفاوت میان 
فرزنـــدان آنقـــدر زیـــاد اســـت کـــه 
شـــگفت‌زده می‌شـــویم. بعضـــی از 
کودکان از همـــان ابتدای چهار، پنج 
ســـالگی مهارت‌هـــای کلامی‌شـــان 
بـــارز اســـت و بعضـــی دیگـــر در 
فعالیت‌های حرکتـــی مهارت دارند. 
همیـــن تفاو‌ت‌هـــا کـــه طبیعـــی بـــه 
نظر می‌رســـد، می‌توانـــد نقطه‌ آغاز 
نگرانی والدیـــن و دعواهای کودکان 
باشـــد. در این میانه، نباید فراموش 
کنیـــم که بـــا مهارت‌آمـــوزی می‌توان 
بـــه حداقـــل یـــا ســـطح متوســـطی از 
هـــر توانایـــی دســـت یافت امـــا برای 
بهتریـــن بـــودن، گام اول، یافتـــن آن 
حیطه‌ای اســـت که می‌توانیم در آن 
بالاترین عملکرد را داشـــته باشـــیم. 
کـــودکان بـــا یکدیگـــر متفاوت‌انـــد و 
ممکـــن اســـت در فعالیتـــی، یکی از 
بـــرادران عالـــی باشـــد و دیگری هیچ 
سررشـــته‌ای در آن نداشـــته باشـــد. 
مهم این اســـت ما به‌عنـــوان والدین 
بدانیـــم  هـــر کـــدام نهایتاً اســـتعداد 
بخصوصی دارنـــد که نمایان خواهد 

. شد
کتـــاب گربـــه قرمـــز و آبـــی نوشـــته‌ 
»جنـــی دزمونـــد« اســـت کـــه پیـــام 
ابراهیمـــی آن را ترجمه و انتشـــارات 
علمـــی فرهنگـــی آن را بـــه چـــاپ 
رســـانده اســـت. ایـــن کتـــاب بـــرای 
کودکان 5 تا 8 ســـاله مناسب است 
و بـــه آنها یاد می‌دهـــد، توانایی‌های 
هرکـــس با یکدیگر متفاوت اســـت و 
به‌جـــای آن که مدام بـــه مهارت‌های 
دیگـــری چشـــم بدوزیـــم و بخواهیم 
مثـــل او شـــویم، می‌توانیـــم از او 
یـــاد بگیریـــم و در نهایـــت شـــاید 
مهارت‌هـــای مـــا مکمـــل هم شـــوند 
و بتوانیـــم بـــا هـــم دوســـت باشـــیم!

گاهی در یک خانواده 
تفاوت میان فرزندان 

آن‌قدر زیاد است 
که شگفت‌زده 

می‌شویم. ممکن 
است در فعالیتی  

یکی از برادران عالی 
باشد و دیگری هیچ 

سررشته‌ای در آن 
نداشته باشد. مهم 

این است ما به‌عنوان 
والدین بدانیم هر 

کدام نهایتاً استعداد 
بخصوصی دارند که 

نمایان خواهد شد

گربه قرمز و گربه آبی
کتابی برای خواهر 

برادرهای همسن و سال
زهرا بزرگ‌زاده 
روانشناس کودک 

کتاب 
کودک
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 1 6 ن  ا جـــو نو ِی  و یـــکل  ما
ســـاله‌ای اســـت کـــه وقتـــی کتاب 

را بـــاز می‌کنیـــم خیلـــی ســـاده و تـــا 
حـــدی مفلـــوک به‌نظـــر می‌رســـد. از 

همکلاســـی‌هایش کتـــک می‌خـــورد، 
ســـندرمی ‌دارد که باعث می‌شـــود دائماً 

تیـــک بزنـــد و تنها یـــک دوســـت دارد که او 
هم مثل خودش تا حد زیادی عجیب اســـت. 

داســـتان در ابتـــدا از زبـــان اول شـــخص یعنـــی 
مایـــکل اســـت و تا جایی حتی بـــه خواننده‌ها هم 

فاش نمی‌کنـــد که نیرویی غیرطبیعـــی دارد. وقتی 
بـــرای رهایـــی از دســـت دســـته‌ای از بچـــه قلدرهـــای 

مدرســـه ناچـــار می‌شـــود از نیـــروی الکتریســـیته‌اش 
اســـتفاده کنـــد بـــه خواننـــده هـــم اعـــام می‌کنـــد که یک 

پســـر عـــادی نیســـت. ماجـــرا از همیـــن جـــا آغاز می‌شـــود. 
نوجوان‌هایـــی کـــه در اثـــر یـــک اشـــتباه تکنیکـــی، نیروهـــای 

خارق‌العاده به دســـت آوردند و قرار است با شخصیت شروری 
کـــه می‌خواهـــد از آنهـــا سوءاســـتفاده کنـــد مبـــارزه کنند.

مریم رحیمی‌پور
خبرنگار  

این روزها زیاد پیش می‌آید که 
این مجموعه را در کتابفروشی‌ها 

و دست نوجوان‌ها ‌ببینم، 
مجموعه‌ای که با کمی اغماض 
می‌توان آن را از نظر داستانی 
ارزشمند دانست اما بعضی 

ملاحظات سبب می‌شود 
که آن را به خیال راحت به 
نوجوان‌ها معرفی نکنم و 
فرصت را به کتاب‌های 
علمی-تخیلی دیگری 

بدهم

همیشه کتاب‌های فانتزی 
را دوست داشته‌ام. در 

چند شماره‌ای که گذشت 
چند مورد داستان‌ در این 

ژانر معرفی کردیم که 
می‌تواند سرگرم‌کننده 

و آموزنده باشد اما 
گاهی اوقات ترکیب 

شدن تخیل و خشونت 
ترکیب نامناسبی 
می‌سازد و نتیجه 
آن داستان‌هایی 

است که برای 
معرفی کردنشان 

به نوجوان‌ها باید 
تأمل بیشتری 
داشته‌ باشیم 


